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یا هدو  ه   یهان دیگهر،      دگرگونی کرده و تأ یر  ن در رفتار و گفتار ان نمهود مهی  
جود را در حضور دیگهرب یهافتن،  ه  مینهابِ درزِ له وتِ ارتبهاد و جهودا رازب        
)سخن گفتن و  رقرارب ارتباد( استو این در حالی است ک  در دنیهاب سهاروت   

محدود کردنِ  مینا و احساس استو    محض سخن گفتن،  جودا رازب مساوب  ا
گیهرد، امها ز هانِ نامحهدود درونهی که  متهانِ         ز ان قراردادب یا  یرونی  تل مهی 

توانهد    هودو رهرا که  نمهی     ما است، جد   دار مهی  احساسات ناب و غیرقا ل  یان
  از نقص    مرح ة تولید ز ان  رسدو از این رو، ز ان ن د سهاروت  هی   کامل و  ی

کننده و  رانگی ندة احساس استو مهر رنهد،     نت  انتقال دمندة مینا  ا د،  ازتاب
مشههامده و تفتیههطِ قزیههی ز ههانِ  رانگیختهه   ههده و م تاههی از احسههاس امههرب    

ماب ک می قا ل رویهت و   مایی از این نا رامی در قالی غیرممتن است، اما نشان 
یة این فرایندِ ز انی، از این رو اممیت مزالیا دو  قا ل ارزیا ی رون تترار تد ی می

دارد ک  در متن ساروتی  ارما استفاده  ده و  خ  مامی از نق ِ تشدیدِ ارتباد 
در   هار  گیهرد( را  هر داهده داردو     ک می )ارتباطی ک  در قالی گفتار  تل مهی 
مهاب   هوة    تهرین ا  ارمها و متهان    داسهتانی سهاروت، ز هان مت له لِ راوب از ماهم     

 یهدو ایهن در حهالی اسهت که  در   هار نمایشهی، روایهتِ          م  ه   همار مهی   تروپیس
استو ایهن مسهأل   هر      ایگ ین  ده گ یدهماب کوتاه و   ده  ا دیداستالی حذف

اف ایدو این مقال ، در ت ش است  ما یا متالم  می اممیت و قدرت گفتار  خصیت
سرمیچ » نویسنده این یِنمایش   ار در ز ان مسألة ا مالیِ  ررسی     دید نگر ی  ا

 پردازدو ممچنین پهووم   « ستوت، دروغ، ایسما، زیباست،  است او  ن، و پوچ
دنوان فرایندب ک می در پویایی یا ایستاییِ متن  حاضر  ر  ن است نق  تترار    

 و رگونگی تد یِ تروپیسم ساروتی یا احساس در ک ت را تبیین کندو 
تتهرار، تروپیسهم، ز هان، نمهای ، ارتبهاد       : ناتهالی سهاروت،  های کلیدی واژه
 ک می

 
 . مقدمه1

ماب   رمان نو در فرانس  استو رمان ماب هترین نویسند ( یتی از  ر ست 1900-1999ناتالی ساروت ) 
از  سهرِ مهیچ و پهوچ    ةنامه  و نمای   تو جودت را دوست ندارب،  ین مرگ و زندگی، کودکی، اف ز نما

 ،کنهد  مهی   ر سهت  ک  نو تار سهاروت را   ویوگیاندو  فارسی تر م   ده  م     ار او مستند ک    
ب ا گونه    ارِ این نویسنده، ز ان درهار   ممةدر استو ز انی  پیوندمابز ان و  ةنگاهِ متفاوت    مسأل

میهادلِ   ،داردو ایهن احساسهات   نا هدنی   یهان   ماب قاددگی است ک  ریش  در احساس   فتگی و  ی

، استو وب  ناسی وات گرفت  از د مِ زیست را این واژهمستند ک  ساروت  «تروپیسم»اب    نات  پدیده
 هالوده و   ة ه  من له   ک  کند اب تیریف می ا ل  یان و نا ناجت ق غیرِ ماب  نب اب از   ن را مدمود 
 ناسهی، تتهرار که      از دیهدگاه ز هان   دمهیمو  ما، گفتارما و احساساتی مستند ک   روز می  نیادِ ژست

 ،مهاب ک مهی   داده افه ای    نبهة از ،  ید     مار میز ان  کیدبب تأما1«فیگور»  رای  یا ی از خش
را درهار   مها   ب،  م ه دسهتور که  در سهز    اسهت   در حالی و این ود می ز انیر د و زای   سبی
 گندهای   ،در نو هتار سهاروت  نهواجتی، تتهرار    ا هراز یهط    ها و هود   کندو ب فروماندگی میا گون 
  سهبی  نته     ه  دوداررا د ق  و جشم    جواننده  مانند بناسازگار ماب احساسزمان  مم  اییِ  ا  

رودو  وپیسم  ه   همار مهی   ، نمودب از ترگیرد قرار میمقا ل منزق  در ا احساس و  ممسو نو تار وب
کنند، فیگورمهاب   می  مست ک  پیشرفت گفتار را  2«فیگورماب وقف  و حذف» یرگذارب در کنار تأ

نمایانگر  ، وند و از این رو ارتباد ک می می گسترشِی سب ،ما واژهفرایند زای   ةواسز  کیدب  تأ
ماب  ما و   فتگی ی،  یانگر ناممگنیسویمستندو از  یا دم گراب ز ان ساروتی نی  3پراگماتیط ة نب

 ,Calin) 4فر نسهواز کل لهن   درونی در جهودا رازب اسهتو   ک می مستند ک  نا ی از مقاومت ز انِ
مها مهورد  ررسهی قهرار      دیهدگاه  ماب  ویوه در سز  ماب ساروت   فرایند تترار را در رمان( 1976
درپهیِ یهط    ک   یانگر تترارماب پهی  ورد را میمایی  نمون  5زندگی  ازیافت استو او در کتاب  داده

اسهت، فراینهدب که  نویسهنده  ن را  ه  نقهل از ژان        گونهاگون مهاب   گوینده ا  وگو گفت 6ستانس
 گفتهة  پهاره از ایهن  نگارنهده،  نامهدو   ( میCalin, 1976, p. 178) «گیرکردگی روایت» 7ریتاردو

                                                                                                                                        
 .Mounin, 1974, p) و ژرژ مهونن  مها  رسال  استیارهدر ( du Marsais, 1977, p. 322) تیریف دو مارس  ر پایة   1

مهی  هود که   هامل نهودی تمییهر محسهوس یها          گفت    مر واحد ز انی  (figure)، فیگورفرمنگ ز ان  ناسیدر  (140
تترار در ساجتار ز ان فراینهدب مندار هتن و غیهر     ،فال   گیرب نسبت    حالت طبییی و دادب گفتار استو از این رو

  و ید     مار میدادب 
 یا ناتمات گذا تن  نو  گفت  پارهکوتاه  دن گفتار می  وند مانند حذف قسمتی از  سبیفیگورمایی ک   2
و اسهت ارتباطی و تا یر گ ارب  هر مخاطهی     نبةز ان از   ررسیز ان در حقیقت  کار رد ناسانةپراگماتیط یا  ررسی  3

، کار رد ناسهی واداردو در مبحهث   کن و  واکن  رجوردار است ک  مخاطی را     ة کار رد ناجتیز ان زمانی از  نب
ما مشتمل  هر   واژهو اگر در مبحث مینا ناسی تمرک   ر مینایی است ک  استگیرنده  -ستندهفر  تمرک   ر محور ارتباطیِ

، « مقدم  ب  هر پراگماتیهط  » استو در کتاب ورد تو  م ما واژه حثِ دم گرایی یا واکنشی  کار رد ناسی،ند، در  ن ا
 استو   پرداجت   ده کار رد ناسیة طور تخصصی    مسأل   ( Galas & Garric, 2007)گالاس و گلریط ة نو ت

در مورد   ار  1976است ک  در سال  «زندگی  ازیافت » کتابة ، نویسند((Calin, 1976, p.118-190 فر نسواز ک ن 4
 استو داستانی ناتالی ساروت    راپ رسانده
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، استو وب  ناسی وات گرفت  از د مِ زیست را این واژهمستند ک  ساروت  «تروپیسم»اب    نات  پدیده
 هالوده و   ة ه  من له   ک  کند اب تیریف می ا ل  یان و نا ناجت ق غیرِ ماب  نب اب از   ن را مدمود 
 ناسهی، تتهرار که      از دیهدگاه ز هان   دمهیمو  ما، گفتارما و احساساتی مستند ک   روز می  نیادِ ژست

 ،مهاب ک مهی   داده افه ای    نبهة از ،  ید     مار میز ان  کیدبب تأما1«فیگور»  رای  یا ی از خش
را درهار   مها   ب،  م ه دسهتور که  در سهز    اسهت   در حالی و این ود می ز انیر د و زای   سبی
 گندهای   ،در نو هتار سهاروت  نهواجتی، تتهرار    ا هراز یهط    ها و هود   کندو ب فروماندگی میا گون 
  سهبی  نته     ه  دوداررا د ق  و جشم    جواننده  مانند بناسازگار ماب احساسزمان  مم  اییِ  ا  

رودو  وپیسم  ه   همار مهی   ، نمودب از ترگیرد قرار میمقا ل منزق  در ا احساس و  ممسو نو تار وب
کنند، فیگورمهاب   می  مست ک  پیشرفت گفتار را  2«فیگورماب وقف  و حذف» یرگذارب در کنار تأ

نمایانگر  ، وند و از این رو ارتباد ک می می گسترشِی سب ،ما واژهفرایند زای   ةواسز  کیدب  تأ
ماب  ما و   فتگی ی،  یانگر ناممگنیسویمستندو از  یا دم گراب ز ان ساروتی نی  3پراگماتیط ة نب

 ,Calin) 4فر نسهواز کل لهن   درونی در جهودا رازب اسهتو   ک می مستند ک  نا ی از مقاومت ز انِ
مها مهورد  ررسهی قهرار      دیهدگاه  ماب  ویوه در سز  ماب ساروت   فرایند تترار را در رمان( 1976
درپهیِ یهط    ک   یانگر تترارماب پهی  ورد را میمایی  نمون  5زندگی  ازیافت استو او در کتاب  داده

اسهت، فراینهدب که  نویسهنده  ن را  ه  نقهل از ژان        گونهاگون مهاب   گوینده ا  وگو گفت 6ستانس
 گفتهة  پهاره از ایهن  نگارنهده،  نامهدو   ( میCalin, 1976, p. 178) «گیرکردگی روایت» 7ریتاردو

                                                                                                                                        
 .Mounin, 1974, p) و ژرژ مهونن  مها  رسال  استیارهدر ( du Marsais, 1977, p. 322) تیریف دو مارس  ر پایة   1

مهی  هود که   هامل نهودی تمییهر محسهوس یها          گفت    مر واحد ز انی  (figure)، فیگورفرمنگ ز ان  ناسیدر  (140
تترار در ساجتار ز ان فراینهدب مندار هتن و غیهر     ،فال   گیرب نسبت    حالت طبییی و دادب گفتار استو از این رو

  و ید     مار میدادب 
 یا ناتمات گذا تن  نو  گفت  پارهکوتاه  دن گفتار می  وند مانند حذف قسمتی از  سبیفیگورمایی ک   2
و اسهت ارتباطی و تا یر گ ارب  هر مخاطهی     نبةز ان از   ررسیز ان در حقیقت  کار رد ناسانةپراگماتیط یا  ررسی  3

، کار رد ناسهی واداردو در مبحهث   کن و  واکن  رجوردار است ک  مخاطی را     ة کار رد ناجتیز ان زمانی از  نب
ما مشتمل  هر   واژهو اگر در مبحث مینا ناسی تمرک   ر مینایی است ک  استگیرنده  -ستندهفر  تمرک   ر محور ارتباطیِ

، « مقدم  ب  هر پراگماتیهط  » استو در کتاب ورد تو  م ما واژه حثِ دم گرایی یا واکنشی  کار رد ناسی،ند، در  ن ا
 استو   پرداجت   ده کار رد ناسیة طور تخصصی    مسأل   ( Galas & Garric, 2007)گالاس و گلریط ة نو ت

در مورد   ار  1976است ک  در سال  «زندگی  ازیافت » کتابة ، نویسند((Calin, 1976, p.118-190 فر نسواز ک ن 4
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 و دردز ان و متن نمایشی ساروت را نشان دم یر تترارما  ر أتا ت دکن کل لن استفاده می ة د  ردهکار   
ی  ه  مهم   سهب مهاب ک مهیِ نو هتار سهاروتی مسهتند که         نظمی از  م    ی، فیگورماب تترار، واقع

نودی پویهایی   ،در این گیرکردگی مر رند، وندو  پیچیدگی ساجتارماب متن و گیرکردگی  ن می
ماب  بت  نهیِ ز هان درونهی سهاروت  ه   همار        حل است و یتی از راه  ده ذجیره دو ارهو حرکت 

از تولید  پی  ة)مرح  ز ان پی  ةراب رسیدن از مرح   تاپودر تز ان درونی ک  نامحدود و  رودو می
ایهن   ،واقهع در  ا هدو ی تی  راب نمایشهی مهر رنهد کوتهاه مهی     است،  ا فرایند تترار فرل   ز ان  ز ان(

 ز ان درونی مستندو ده  ر ا ر تروپیسم )حضور دیگرب( و ماب ایداد اب از   فتگی نشان تترارما 
 ,Anthony) 1«یهط  هدل سهاروتی    مها:  مها و ناگفته     ین گفت » ةاستدلالی ک  در مقال  ر پایة

 مهاب   گیهرد تها لحظه    است، سهاروت از تترارمها  اهره مهی     هسارا  نتونی اندات  د    وسی ة( 2007
سهختی دریافهت و درز تروپیسهم    فرلهتِ درز افه ای  دمهدو     فرامم  وردنِ رابتروپیسمی را  

 ,Charieyras)« کهار رد گفتهار ناتهالی سهاروت    گفت  و ناگفته  در   »اب است ک  در کتاب  مسأل 
دمد  ساروت متن را  سط می» است  یان  دهنی   ،استو در این کتاب ن پرداجت   ده   ( نی   2006

تترار ا  ارب است ن   راب ماار  ، نا راین «وتصویر  تشدو   ئیات تروپیسم را  راب جوانندگان   تا 
گذا هتنِ    ه  نمهای    رابتروپیسهم  ه   پهر  هتابِ  کردنِ گری   مست   راب  اندازة ممتنکردن، اما تا 

 هر نیم   ،مقاله  ز ان ک میو در این  رو نِماب  داده از ان درونی   پناان و میناب ضمنیِ ماب میدان
 مها  پرسه  پاسخی  هراب ایهن   تترار  پردازیم و  ماب گون ک میِ نا ی از  ماب     ررسی این میدان
 هوند  ره     کام   تاب  ن مهی  سبیمتن مستند یا  ةار ساروت    پی   رند یا یم ک   یا در نو ت

ارتبهاد    بهاتی  حفه  یها  هی   تتهرار  هر    ساز و کار یر أاب میان تترار و تروپیسم و ود دارد  ت را ز 
 ریست  ک می

 
 پژوهش. پیشینۀ 2

 ةدر حوزویوه    ، ناتالی ساروت و سبط نو تارب او  ار  پیوند  اب در  سیارماب  و نقد ما پووم 
است ک  د وه  ر پرداجتن      ار  ماییاز  م   منتقد 2الرنو ریتنراستو  گرفت  انداتماب وب  رمان

ناتهالی سهاروت و   و  ( Rykner, 1988)  تئهاترِ رمهان نهو    مانندمایی  کتاب راپداستانی ساروت،  ا 
گرانه   ه    هار نمایشهیِ ایهن       ، نگهامی تح یهل  (Rykner & Gosselin-Noat, 2005) نمهای  

                                                                                                                                        
 ه    مها  مسهتخر  از  ن  مهاب  نمها و مهت   نهات  و ممچنین   فارسی تر م  نشده اند کنون ده در این مقال  تا ا اره ماب بعمن 1

   وندا    فارسی  رگردانده  دهگان جود نویسندوسی ة 
 واستاستاد دانشگاه سر ن  ممچنین نام  نویس و منتقد فرانسوب استو ریتنر، نویس، نمای  رمانالرنو ریتنر،  2

    ررسیِ اممیت و  ایگاه ز هان   اب ویوه لورت    جود ماب پووم در  وب،استو  نویسنده دا ت 
و  تناهایی    گفتار، در نو تار ساروت،  در دیدگاه او،و پردازد در تئاتر ساروت می 1ک می و گفتار

قا  یهتِ  ه   ریهان انهداجتن      2«دکهور و زمهان  ، ژسهت » ماننهد  فراک می دنالرِ  دون در نظر گرفتنِ
مهایی   پهووم   میانِاز  نمایشی داردو ماب سازه دیگر گفتار قدرتی فراتر از ی، یان    نمای  را داردو

، (Assadollahi, 2003) اسدال ّای ةتوان    مقال است، می ک     ز ان فارسی در ایران اندات  ده
لهورت     ه  ،ایهن ا هر  در  وا هاره کهرد   «ماب نو تاربِ  ن ساروت و متانی ترمان نو در   ار تد ی »

ز هان و   ماب ساروت، تضاد  هین پهی    رمان ممةال ی  ةمای دنوانِ درون  تروپیسم   ة   مسأل گ یده،
ارتبهاطی در   هار روایهی      رترین روشؤم -ک میو اممیت ارتباد غیرِ (درونی و  یرونی)ز ان  ز ان

جهود  ه     دورةنویسان مم  ساروت  ی  از رمان ،وبو در دیدگاه است پرداجت   ده -ناتالی ساروت
  ها نهات  اب  نیه  مقاله   ( Alavi, 2004) د هوب  اسهتو  مهاب  ن اممیهت داده   ز هان و ج قیهت   ةمسأل
و وب در اسهت     رهاپ رسهانده    ««دصر  دگمانی»تروپیسم: واکنشی نسبت    درماندگی انسان در »
ا هاره نمهوده و    تمهدن  دورةماب رمان نو و درماندگی انسانِ  مویتی  خصیت  ی ة   مسأل مقال ، نای
 پهردازدو   اان پیرامون  می در پیوند  ااین نویسنده  برویترد نو تتی   ر   ار ساروت     ررسیِ  ا
در  «نشهت ز هانی  » ةرویترد پدیدار ناجتی  ه  مسهئ   » ةمقال توان    می ممچنینساروت،   ا پیونددر 

 (Teymourpoor & Babak Moein, 2016) تیمور پور و  ا ط میهین  «  ار ناتالی ساروت
دبور از سیر افقی گفتمهان و ورود  ه   اهان زیهرین، انت ادهی و          میناب «نشت ز انی»ا اره کردو 

تتی  و  ا   ناسی میتائیل  اجتین گیرب از روش مقال   ا  اره نگارندگان واست پناانی در ا ر تروپیسم
اندو در ایهن   رداجت پ« نشت ز انی» ةمسأللدایی     ررسی وگویی( و رند )گفت دیالوژیسم نزق ر م

 ر همرده   ماب نشت ز هانی  ، استیاره، نقاب، رند وایی و روایت رند وا و ستوت از نشان پووم 
 اندهات   ار نمایشی ساروت و تح یل ز هانی ایهن   هار، پهووم  قا هل تهو ای        پیوند  ادر  اندو  ده

تتهرار(، رگهونگیِ   اب از این پیشامدماب ز انی ) ون نم واکاوبِاست  ا   ر  ناین مقال  استو  نگرفت 
   فتگی ک می در نو تار ساروت را     تصویر  تشدو 

 

 پژوهش. روش 3
 والرنهو ریتنهر    ماننهد د وت ز انی، نمای  و اد یات  ة ر مزالیاتِ پوومشگران حوز تتی  ا  ،این مقال 

اب  رویتهردب  ینار هت    در  هار نمایشهی سهاروت      ها واکهاوب  و سازب  دینی  ر پایةفر نسواز کل لن، 
                                                                                                                                        
1 parole 

، نظریه  پهردازِ   (Larthomas, 1890ا هرِ پیهر لارتومهاس )   « ز هان نمایشهی  »دنالر ز ان فراک می    کتابِ  پیوند  ادر  2
 فرانسوب مرا ی   ودو
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    ررسیِ اممیت و  ایگاه ز هان   اب ویوه لورت    جود ماب پووم در  وب،استو  نویسنده دا ت 
و  تناهایی    گفتار، در نو تار ساروت،  در دیدگاه او،و پردازد در تئاتر ساروت می 1ک می و گفتار

قا  یهتِ  ه   ریهان انهداجتن      2«دکهور و زمهان  ، ژسهت » ماننهد  فراک می دنالرِ  دون در نظر گرفتنِ
مهایی   پهووم   میانِاز  نمایشی داردو ماب سازه دیگر گفتار قدرتی فراتر از ی، یان    نمای  را داردو

، (Assadollahi, 2003) اسدال ّای ةتوان    مقال است، می ک     ز ان فارسی در ایران اندات  ده
لهورت     ه  ،ایهن ا هر  در  وا هاره کهرد   «ماب نو تاربِ  ن ساروت و متانی ترمان نو در   ار تد ی »

ز هان و   ماب ساروت، تضاد  هین پهی    رمان ممةال ی  ةمای دنوانِ درون  تروپیسم   ة   مسأل گ یده،
ارتبهاطی در   هار روایهی      رترین روشؤم -ک میو اممیت ارتباد غیرِ (درونی و  یرونی)ز ان  ز ان

جهود  ه     دورةنویسان مم  ساروت  ی  از رمان ،وبو در دیدگاه است پرداجت   ده -ناتالی ساروت
  ها نهات  اب  نیه  مقاله   ( Alavi, 2004) د هوب  اسهتو  مهاب  ن اممیهت داده   ز هان و ج قیهت   ةمسأل
و وب در اسهت     رهاپ رسهانده    ««دصر  دگمانی»تروپیسم: واکنشی نسبت    درماندگی انسان در »
ا هاره نمهوده و    تمهدن  دورةماب رمان نو و درماندگی انسانِ  مویتی  خصیت  ی ة   مسأل مقال ، نای
 پهردازدو   اان پیرامون  می در پیوند  ااین نویسنده  برویترد نو تتی   ر   ار ساروت     ررسیِ  ا
در  «نشهت ز هانی  » ةرویترد پدیدار ناجتی  ه  مسهئ   » ةمقال توان    می ممچنینساروت،   ا پیونددر 

 (Teymourpoor & Babak Moein, 2016) تیمور پور و  ا ط میهین  «  ار ناتالی ساروت
دبور از سیر افقی گفتمهان و ورود  ه   اهان زیهرین، انت ادهی و          میناب «نشت ز انی»ا اره کردو 

تتی  و  ا   ناسی میتائیل  اجتین گیرب از روش مقال   ا  اره نگارندگان واست پناانی در ا ر تروپیسم
اندو در ایهن   رداجت پ« نشت ز انی» ةمسأللدایی     ررسی وگویی( و رند )گفت دیالوژیسم نزق ر م

 ر همرده   ماب نشت ز هانی  ، استیاره، نقاب، رند وایی و روایت رند وا و ستوت از نشان پووم 
 اندهات   ار نمایشی ساروت و تح یل ز هانی ایهن   هار، پهووم  قا هل تهو ای        پیوند  ادر  اندو  ده

تتهرار(، رگهونگیِ   اب از این پیشامدماب ز انی ) ون نم واکاوبِاست  ا   ر  ناین مقال  استو  نگرفت 
   فتگی ک می در نو تار ساروت را     تصویر  تشدو 

 

 پژوهش. روش 3
 والرنهو ریتنهر    ماننهد د وت ز انی، نمای  و اد یات  ة ر مزالیاتِ پوومشگران حوز تتی  ا  ،این مقال 

اب  رویتهردب  ینار هت    در  هار نمایشهی سهاروت      ها واکهاوب  و سازب  دینی  ر پایةفر نسواز کل لن، 
                                                                                                                                        
1 parole 

، نظریه  پهردازِ   (Larthomas, 1890ا هرِ پیهر لارتومهاس )   « ز هان نمایشهی  »دنالر ز ان فراک می    کتابِ  پیوند  ادر  2
 فرانسوب مرا ی   ودو



242 / فرایند تکرار در آثار نمایشی ناتالی ساروت، پویایی زبان كلامی یا ایستایی آن؟

 ماب میان تترار و میدان ،حاضر در پووم  ر این اساس، استو  ، اد یات( نگا ت   دهد وت ز انی)
 ایمو   رقرار نموده پیوندنا ی از تروپیسم و ز ان درونی 

 
 ها واژهارَنو ریکنر و قدرت  .1. 3
   این مینا که    واند تر رفت  پی ا  ارب  ن   ایستگی ساروت از نو تاردر  ما واژهدیدگاه ریتنر،  از

، یسهتند دمل یها ژسهت ن   حتی    اندات رساندن یطیا  ، راب انتقال اط دات و مفامیماب  وسی   فقط
 مهاب سهاروت،   ست که   خصهیت   این در حالیمستندو داراب مویت   وده و  ت  در جدمت جود 

حضهور  ی،  یهان  ه    خصی و ا تمادی مسهتندو  مویت   ینات و  نویسان نو،  ی رمان دیگرممانند   ار 
 ،تئهاتر نهو   ،ریتنهر در دیهدگاه   اسهتو  و ز ان ک می کمرنگ  ده ما واژه ما    نفعِ حضور  خصیت

و  مها  ممهة ندا هت   رهرا که     ورا داردو قدرت گفتار ما  مرگ  خصیت امتانِ نمای ِ ، ی  از رمان
 ةاب  راب    نمای  گذا هتنِ ف سهف   نو وسی   تئاتر ،ی یان   دو ن و    تصویر کشیده می اًما دین کاستی
از  پهی   دانهد،  داراب رنین قدرتی میاروت را س ماب واژهاینت  ررا ریتنر  ،مر رندو استرمان نو 
 وگهو  گفهت   هدن   ر سهت  نمهای  و   مهاب  دیگر سازه قا ل تو ای از  مار حذفِ سبیِ    ،مرری 
تهداجل ز هان    پیامهدِ   یشهتر  ر از تروپیسهم و  أمته در نو تار ساروت  وگو گفتدیگر،  از سوباستو 

گیهر تتهرار را    رشهم  ، تیدادِدیدگاهاز این و است از حالت دادب جار   دهو  استدرون و  یرونی 
  در نظر گرفتووگو  گفتگیرب و جار   دن از حالت دادب  اب از این فال   توان نمون  می
 

 «دیگری»فرآنسواز کَلنَ و . 2. 3
تروپیسهم   ةمسهأل  ررسهی   هار داسهتانی سهاروت و     ارتبهاطی  ه      اهتِ از یشهتر   نیه   ن له فر نسواز کل
   سهبی  ه  ما مهم  زاردمنهده و مهم     راب  خصیت ،«دیگرب» دیدگاه وب، حضورِ ازاستو  پرداجت 

 میانِنا ی از تضاد  ،متضاد اًممین احساس تقریب  خ  استو  رام  مستند، ردِ  قاب ارتباد  نت  
و کنهد     ارتباد و سخن گفتن می وادارما را   ن «دیگرب»حضور درونی و  یرونی استو   اان ز انِ

ز ان قهراردادب      وسی ة ندب  دن  قالی  ایستةز ان درونی   نب ِک  دنیاب پر است  در حالی این
سهخن  مسهتند و   ماب ساروت در تتاپو  راب گری  از تناهایی   یرونی نیستو  ا این و ود،  خصیت

این سخن گفتن ممیشه  در  هتل گفتهار نیسهت و ز هان       ،مررند ودانند  ا زندگی می  را رگفتن را 
اب  تترار را  نمون توان  میارتباطی،  دیدگاهاز   ودو ستوت و نگاه را مم  امل می مانندفراک می 

 از این ت ش  راب حف  ارتباد و گری  از تناایی دانستو
 
 

 تروپیسمی ۀ. تکرارِ فرم و جرق4
 کند: اساسی تترار در سز  ک می را میرفی می گونةدو در مقالة جود درینگتون -امانوئل پراز

دنهوان از سهرگیرب مینها و      تترارِک می دو نوعِ  نیادین و اساسی و هود دارد: تتهرار  ه    راب 
دیگر است )  ا ک مهاتی   اب گون دو اره گفتن     جواهتترار،  دنوان از سرگیرب فرتو   تترار  
-Prak) ،  ها اسهتفاده از ممهان ک مهات اسهت     ،   ت   ردتساب دیگر ن     گون  ،جواهدیگر(، 

Derrington, 2015, p. 39)و  
 

 ةسهاد  ةواژو  راب دومهین   « انشینی-تترار»گفتة  پاره، وب نخستین گون  راب مشخص نمودن 
مینا و  انشینِ جود تترار  مم    وسی ة گفت  ، پارهنخست ردو ررا ک  در حالت  کار می  را   «تترار»

 مهاب  پهووم  قا هل تهو ای از     ،  خه  لهورت تتهرار   گونةتترار  ر ج ف  گون استو این    ده
ک  کارکرد تترار از  است در حالیاین استو   ناسی و تح یلِ گفتار را    جود اجتصاص داده ز ان
،  ه   هاور نگارنهده   اسهتو    هاقی مانهده   ،نشهده  ما    درسهتی ارزیها ی   ، مدتلورتاز سرگیرب  گونة

و ایهن در  دمنهد  در  ریان متن را مورد نقهد قهرار مهی    1ا ر   ودن تترار کارایی یا  ینا  یشتر،منتقدان 
اب که    ل أرا نادیده انگا ت، مسه  2«اربذگ اره  باتی و ت ل لِ دیدگاه در گ  ی»نباید حالی است ک  

 کندو    ر تبدیل میؤ   فیگورب نو ور و م ممگان تترار را  ر ج ف پندارِ
منبع   رگرفت  از  ا ستانس یا  خ ِ تواند دقیقاً مرگ  نمی ،سر گرفت   ده  ا تترار ]ووو[  خ ِ از

ارب مرگ  قا ل کپی  ردارب و رونو ت نیست ذگ اره مزا قت کندو ررا ک  دمل و موقییت گ
 و (Prak-Derrington, 2015, p. 40) و تترارِ کام  یتسان امرب غیر ممتن است

 
الداب که ت   ةاز  ن  ات ک  لحظ «غیر ممتن استیتسان  تترارِ کام ً»دیدگاه درینگتون،  از
   ه فقط نباید ارزشِ دم ترد ز انیِ تترار را  ،قا ل تترار نیستو  نا راین و   میچ   ارب ذگ اره یا گ

 انشهینی( و تتهرارِ   -تتهرار از نهوع از سهرگیرب مینها )تتهرار     و نپهذیرفت دلیل نبود تفاوت ظامرب 
،  ها  واقهع جورنهدو در   سهاروت  ه  رشهم مهی     مر دو    اندازه قا ل تو ای در   ار نمایشی لورت،

مها را   و نهاگفتنی  یهان احساسهات    ممگهیِ  سرپرسهتی که    وگهویی  گفهت حذفِ روایت در نمهای ،  

                                                                                                                                        
 «تتهرار »، ما نی  تا  جر این مبحث، تترارِ فرت را فقط (Prak-Derrington, 2015)  ندب درینگتون از دست  پیروب    1

 می نامیمو 
 تمییهر دیهدگاه در  ة أل ه  مسه   «و  هاز ینی  تترار، فیگورِ  ازسهازب »جود ة در مقال (Clinquart, 2000) مرب ک لنتلر- ن 2
 ارب ا اره می کندوذگ اره گ
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 تروپیسمی ۀ. تکرارِ فرم و جرق4
 کند: اساسی تترار در سز  ک می را میرفی می گونةدو در مقالة جود درینگتون -امانوئل پراز

دنهوان از سهرگیرب مینها و      تترارِک می دو نوعِ  نیادین و اساسی و هود دارد: تتهرار  ه    راب 
دیگر است )  ا ک مهاتی   اب گون دو اره گفتن     جواهتترار،  دنوان از سرگیرب فرتو   تترار  
-Prak) ،  ها اسهتفاده از ممهان ک مهات اسهت     ،   ت   ردتساب دیگر ن     گون  ،جواهدیگر(، 

Derrington, 2015, p. 39)و  
 

 ةسهاد  ةواژو  راب دومهین   « انشینی-تترار»گفتة  پاره، وب نخستین گون  راب مشخص نمودن 
مینا و  انشینِ جود تترار  مم    وسی ة گفت  ، پارهنخست ردو ررا ک  در حالت  کار می  را   «تترار»

 مهاب  پهووم  قا هل تهو ای از     ،  خه  لهورت تتهرار   گونةتترار  ر ج ف  گون استو این    ده
ک  کارکرد تترار از  است در حالیاین استو   ناسی و تح یلِ گفتار را    جود اجتصاص داده ز ان
،  ه   هاور نگارنهده   اسهتو    هاقی مانهده   ،نشهده  ما    درسهتی ارزیها ی   ، مدتلورتاز سرگیرب  گونة

و ایهن در  دمنهد  در  ریان متن را مورد نقهد قهرار مهی    1ا ر   ودن تترار کارایی یا  ینا  یشتر،منتقدان 
اب که    ل أرا نادیده انگا ت، مسه  2«اربذگ اره  باتی و ت ل لِ دیدگاه در گ  ی»نباید حالی است ک  

 کندو    ر تبدیل میؤ   فیگورب نو ور و م ممگان تترار را  ر ج ف پندارِ
منبع   رگرفت  از  ا ستانس یا  خ ِ تواند دقیقاً مرگ  نمی ،سر گرفت   ده  ا تترار ]ووو[  خ ِ از

ارب مرگ  قا ل کپی  ردارب و رونو ت نیست ذگ اره مزا قت کندو ررا ک  دمل و موقییت گ
 و (Prak-Derrington, 2015, p. 40) و تترارِ کام  یتسان امرب غیر ممتن است

 
الداب که ت   ةاز  ن  ات ک  لحظ «غیر ممتن استیتسان  تترارِ کام ً»دیدگاه درینگتون،  از
   ه فقط نباید ارزشِ دم ترد ز انیِ تترار را  ،قا ل تترار نیستو  نا راین و   میچ   ارب ذگ اره یا گ

 انشهینی( و تتهرارِ   -تتهرار از نهوع از سهرگیرب مینها )تتهرار     و نپهذیرفت دلیل نبود تفاوت ظامرب 
،  ها  واقهع جورنهدو در   سهاروت  ه  رشهم مهی     مر دو    اندازه قا ل تو ای در   ار نمایشی لورت،

مها را   و نهاگفتنی  یهان احساسهات    ممگهیِ  سرپرسهتی که    وگهویی  گفهت حذفِ روایت در نمهای ،  

                                                                                                                                        
 «تتهرار »، ما نی  تا  جر این مبحث، تترارِ فرت را فقط (Prak-Derrington, 2015)  ندب درینگتون از دست  پیروب    1

 می نامیمو 
 تمییهر دیهدگاه در  ة أل ه  مسه   «و  هاز ینی  تترار، فیگورِ  ازسهازب »جود ة در مقال (Clinquart, 2000) مرب ک لنتلر- ن 2
 ارب ا اره می کندوذگ اره گ



244 / فرایند تکرار در آثار نمایشی ناتالی ساروت، پویایی زبان كلامی یا ایستایی آن؟

 ودو در این حالهت، مهر    ماب ز ان درونی تبدیل می   فتگی ة ود،    تناا متان ذجیر دار می داده
ماب ا هرازِ   تواند    دنوان یتی از نشان  احدماب ز انی و دورب از مییار میدر و   تاربگون  تمییر 

دن که ت را  ه  دنبهال داردو    و تمییرب ک  پویایی و مولد  و    مار  یدمینایی این درونِ مبام و رند
مییهرِ  ت گونه  جهو ی از ایهن    ةنمون « است او  ن»ماب  یتی از  خصیت زیر از گفتار طولانیِ ةگ ید

  فتگی ز ان  یرونی در ا ر   ناسانندة اب گون ظامرب ز ان است ک      ةتترارِ ماد گونةساجتار از 
 ز ان درونی ساروتی است:  ا ِ

مهن  ه  ایهن راحتهی اسهیر       ولیی ما دیون   هدیمو   ولیما رمون    ولی،    من  گیدوووولیم  
من تترارش میتنم: دیگ   ا تحمل تر از  ما و من نیستو  زادب تفتر   ولینمیشموووتحمل  

، در مهورد اون  رهی   حهث  زاد  ولیی :( رو  ه  سهالن  لیو احترات    دیگرب  جی ی جهوبو)  دا
 جههوب ووو ولیییقبههول  نداریههد  اه، مههی  ینیههد، البتهه  کهه  قبههول  دارنو   کنیههد  ریتههار مههی

(Sarraute, 1978, p. 44و)  
 

 وگویی گفت،   ت  در مسیرماب اند گرد نیامده یط گوینده ماب گفت  پارهدر     تنااییتترارما 
از گفتهارِ گوینهده،    اب گفته   پارهواژه یا  ،و در این حالت وند  ا می  گوناگونِ گفتار  ا  1«حام ن»

  د:گرد تترار می پیاپی  دنِ سبیند و ک اب در ذمن نا رات مخاطی ایداد می ق  ر
کیه      ه ،  کیه جرییان داره  : 2ووو / توکه جرییان داره ست  : ]ووو[ ووو این یط دقیده1تو

پخه    همیه جیا  ووو که جریان دارهوووجود  ووو ری ب داره که جریانوووجریان داره
 و(Sarraute, 1978, p. 37ووو )همهمستوووپی   همه جامیش ووو

 

مها    خصهیت  تروپیسهمی و انتقهال  ن  هینِ    ةنی   امد ایهن  رقه   سرمیچ و پوچزیر از  نمونةدر 
 ماب ز انی ماننهد تتهرار   میچ و پوچ است،  ازبما فقط  ر سر  مناقش در این نمای  ک  تمات و مستیم

                                                                                                                                        
1 «Porteurs» ، یها    ه  فادهل  جودا رازب دارد،  هدون اینته  وا سهتگی کامهل         تناایی توانِدر تفتر مایدیگرب، گفتار

دیگهر،   ی و قدرت زیاد گفتهار از سهوب  سویمویت ساروت از  ماب  ی ، در  خصیترجود دا ت   ا دو این تفت ةگویند
مهاب   صهیت فشهار ز هانِ نامحهدود و احساسهیِ درون، ز هان گهامی از تسه ط  خ        سهبی   دقیق تر،  ه   یان   استو    تار

کشهاندو ایهن دیهدگاه در     ما را    دنبهال جهود مهی     ود، انگار از فاد ین  ن  دا می  ود و یا حتی  ن ساروت جار  می
راهِ » ها نهات    ممایشیدر ( Heidegger, 1985) ز ان استو مایدیگرة ف سف پیوند  احقیقت  رگرفت  از تفتر مایدیگر در 

در  دنهوان، و ایهن  گ ینهد   ر مهی را  راب  ن  «مونولوگ» دنوانِکند و  را ارائ  می، متنی از نووالیس فی سوف  لمانی «ز ان
مهیچ  »اسهت:   اب از ایهن مهتن  مهده    گویدو در  م ه   سازد: ز ان    تناایی  ا جود سخن می حقیقت رازِ ز ان را   تار می

 (Heidegger, 1985, p. 229« )وپردازد کس از این ویوگی ز ان  گاه نیست ک  ز ان، جود،    جود می

مها را تها مهرزِ     متالمه   وند و حتهی   می دگرگونارتباد  ماندگاربِطولانی کردن و    ا  ارب  راب 
  رند: کودکان  پی  می ةگفتارماب ساد
: ]ووو[ اون میخواد  ا تمات قدرت  منو    سمت جودش  ذب کن ووواوندا، پهی  جهودشووو   2تو

یه تله  اید ک   ا اون  ا م، ک  نتونم از اوندا  یرون  یاتووو  راب ممین اون  رات ی  ت   گذا ت ووو 
 کارگذا ت و موش
  یه تله موشمم : 
 استفاده کردهووو دست دومش: از 2تو

  دست دوم ه تله موشِیجندد:  زو، می
   امهون  تلیه موشیی  ووو ر   اتون اطمینان میدتکن ،  : ن ، نخندیدو داره  دب لحبت می1تو

 (وSarraute, 1978, p. 16)  گوووو
 

و فیهالیتی   کهار  راه ،سهاروتی  در ردارندگانِک   راب  کند یتر پیدا م تترار زمانی کار ردب ویوه
ما  گامان  اما    ا بار، تن    فیگورماب تترار و   ودو  ن میکمترین ارتباد  نگادارب از درز انی 

این یهط انتخهاب ناجو هایند و     2دمند تا کمترین  انس ارتباطی را از دست ندمندو می 1«ما ک یش »
 رایشهان  ه     «لحبت کهردن »ه، واژماب ساروتی است ک     میناب ف سفی  دردناز  راب  خصیت

  ه   همار  ( Sarraute, 1978, p. 93) «رونو هت کهردن از روب   رونو هت » جودب جود نودی
 مها  ریه ان از ک یشه   گ «او، مهرد »ماب ساروتی  ، یتی از  خصیت«زیباست»زیر از  نمونةو در  ید می
مایی که    ارتباطی کنندو ح ق  مندار   ماب در دیدِ جود،  کو ند او را وارد ح ق  می دیگرانست و ا

 پر از ک یش  و تترار است:
 استووو همهلدا: اه ری می جواید  او متی ق    زمان جود  ووودادی ووواو مثل 

  همه: نگراناو)مرد(، 
:(   ه و او   ا لحنی محتهم کنی دو اره میخواد گیرت  ندازه  ) او)زن(: اه دو اره دارب  روع می

 این دیونگی رو نتن، جوام  میتهنم  مستنو نمثل او و سال تو این سن همهاستو  همهمثل 
تمهرین کهنووو مهی  ینهی که   اتهر        «وووهمیه » ازتووو ادتراض نتنو یالا،  یهد مهن تتهرار کهن:    

                                                                                                                                        
 ان در  را هر   ماب ساروتی و تس یم ناایی ت ش ارتباطی  خصیت میانِ( Calin, 1976, p.118-190)فر نسواز ک ن  1

 کندو می ایداد پیوندما  ک یش 
دیگهر،    یهان که  مهتن نمهای  پیشهرفت جهود را  هدان مهدیون اسهتو  ه            ن و ود، تترار   ء فیگورمهایی اسهت   ا ای 2

   وتترارمم مان تادید و نیرویی  راب گسترش و ر د است



فصلنامة علمی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 245

مها را تها مهرزِ     متالمه   وند و حتهی   می دگرگونارتباد  ماندگاربِطولانی کردن و    ا  ارب  راب 
  رند: کودکان  پی  می ةگفتارماب ساد
: ]ووو[ اون میخواد  ا تمات قدرت  منو    سمت جودش  ذب کن ووواوندا، پهی  جهودشووو   2تو

یه تله  اید ک   ا اون  ا م، ک  نتونم از اوندا  یرون  یاتووو  راب ممین اون  رات ی  ت   گذا ت ووو 
 کارگذا ت و موش
  یه تله موشمم : 
 استفاده کردهووو دست دومش: از 2تو

  دست دوم ه تله موشِیجندد:  زو، می
   امهون  تلیه موشیی  ووو ر   اتون اطمینان میدتکن ،  : ن ، نخندیدو داره  دب لحبت می1تو

 (وSarraute, 1978, p. 16)  گوووو
 

و فیهالیتی   کهار  راه ،سهاروتی  در ردارندگانِک   راب  کند یتر پیدا م تترار زمانی کار ردب ویوه
ما  گامان  اما    ا بار، تن    فیگورماب تترار و   ودو  ن میکمترین ارتباد  نگادارب از درز انی 

این یهط انتخهاب ناجو هایند و     2دمند تا کمترین  انس ارتباطی را از دست ندمندو می 1«ما ک یش »
 رایشهان  ه     «لحبت کهردن »ه، واژماب ساروتی است ک     میناب ف سفی  دردناز  راب  خصیت

  ه   همار  ( Sarraute, 1978, p. 93) «رونو هت کهردن از روب   رونو هت » جودب جود نودی
 مها  ریه ان از ک یشه   گ «او، مهرد »ماب ساروتی  ، یتی از  خصیت«زیباست»زیر از  نمونةو در  ید می
مایی که    ارتباطی کنندو ح ق  مندار   ماب در دیدِ جود،  کو ند او را وارد ح ق  می دیگرانست و ا

 پر از ک یش  و تترار است:
 استووو همهلدا: اه ری می جواید  او متی ق    زمان جود  ووودادی ووواو مثل 

  همه: نگراناو)مرد(، 
:(   ه و او   ا لحنی محتهم کنی دو اره میخواد گیرت  ندازه  ) او)زن(: اه دو اره دارب  روع می

 این دیونگی رو نتن، جوام  میتهنم  مستنو نمثل او و سال تو این سن همهاستو  همهمثل 
تمهرین کهنووو مهی  ینهی که   اتهر        «وووهمیه » ازتووو ادتراض نتنو یالا،  یهد مهن تتهرار کهن:    

                                                                                                                                        
 ان در  را هر   ماب ساروتی و تس یم ناایی ت ش ارتباطی  خصیت میانِ( Calin, 1976, p.118-190)فر نسواز ک ن  1

 کندو می ایداد پیوندما  ک یش 
دیگهر،    یهان که  مهتن نمهای  پیشهرفت جهود را  هدان مهدیون اسهتو  ه            ن و ود، تترار   ء فیگورمهایی اسهت   ا ای 2

   وتترارمم مان تادید و نیرویی  راب گسترش و ر د است
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 وونا اینزورینوووما مثهل   ۀهماین حرفو می ننووو همهاینتارو میتننو  همهمیش وووتترار کن: 
 مستیمووو همه

  ووناووو ۀ.هماینتارو میتننوو همه:  ا لدایی سستاو)مرد(، 
 دوست دارنو های تصویری داستان وونا  ۀهماو)زن(: 
 ووو وونا تر ی  میدنوووهمهاو)مرد(: 
 وووهای تصویری داستان: یالا!ووو  دباو)زن(، 
 .(Sarraute, 1978, p. 74) های تصویری داستاناو)مرد(: 

 
گیهرد تها    تترار در نو تار ساروت انتخا ی تصادفی نیستو نویسنده از  ن  اره می  سیارکار رد 
نظهر    گفتار ساروتی نباید دهادب  ه   در ردارندگانِما را غیردادب و نامنظم سازدو  وگو گفتساجتار 
احساسی را دا هت   ا هند، قهدرتی که        تا قا  یت   تارسازب قدرتِ یط ز ان   فت  و کام ً  یند

 یهان و قا هل     هایی که  دنیهاب واژگهانِ قا هل      جواندو از  ن فرا می نمای و   ورب ز ان   انسان را    
ود  ده، ست، ز ان  یرونی  ده و محدا ما ما و  یان نشده تر از غیر قا ل  یان  سیار کورط  ،مشامده

 کشهندة ی، ز ان ساروتی در دین حال قر انی و  یاندمدو     مایی از نسندیدگی  روز می ناگ یر نشان 
است اما این  یرونی  دن  ه    ما واژهجوی  استو  راب و ود دا تن، نارار    ظامر  دن در قالی 

پهی   را تا مهرز جامو هی    گفت  پارهویرانگر ز ان،  زای ِجود استو  تبارمندبقیمت از دست دادن 
این ا هر      1تاریخ متالم کشدو امانوئل گودو در  جود را    رال  می ةکنند فادل یا حمل رد و  می

ضهد   ةاب که  مها را  ه  تفتهر در هار      کندو ویوگهی   یرونی ا اره می ةدرونی  ر متالم ةمخرب متالم
درونهی از حرکهاتی  هر جواسهت  از دمهق،       ةمتالم»جواند:  ارتباطی  ودنِ ز ان درونی ساروت فرامی

 .(Godo, 2003, p. 290)  « وندو  ود ک  سد راهِ متالم  می متیدد، در مم و   فت  نا ی می
جهودتخریبی جهود مشهارکت  کهرده و      ةپروستروپیسمی در  ماب  لحظ ةواسز  ی، ز ان   یان   

کنهدو   مهی  دار جنهده ساجتارماب غیردادب  ن جواننده را درگیرِ نودی میدان نمایشی، حتی گهامی  
 قا ل مشامده و  ررسی استو  ایسما  البی از  ن در ةنمون

یر قا ل درک و رز و اینا گوش میدت! لادقان   گم،  راب من غ ة: من، راست ووووقتی    مم2زو
 دلم  راتون میسوزهو من،  !ر  سختگیریی!وسواسیراست  گم، اونو، من نمیتونم  فامم و ر  

 وووهای پهن گوشایناماش، 
  های پهن گوشاو)زن(: 

                                                                                                                                        
1 histoire de la conversation 

 و مم  ممین و و کافی و یط  رد لازت و کافیوهای پهن گوش:    و درست  نیدین: 2زو
 )ووو(
و  هه  ایههن   رگههی  جسههت  کنندسههتو وحشههت  وره   : متنفر ههودن  اوه، رههرا احساسههات  2زو

 .(Sarraute, 1978, p. 113) وووهای پهن گوشووو یضی های پهن گوش
 

کنند و نودی حسِ ک فگهی در او   نمای  جواننده را ممرامی می پایانِتا  «ماب پان گوش»این 
 ةورکننهد  مهاب  هی     نقه ِ  رقه    ، هوند  که  تتهرار مهی   ی مهای  واژه ،ر موارد یشتدر  کنندو ایداد می

یرونهی، انتخهابِ تصهادفی    کنندو از ایهن رو، از دیهدگاه جواننهده یها مخاطهی        تروپیسم را  ازب می
ماب گفتار مستند ک  ناجود گاه، پی  روبِ دادب متن یا ک ت را در یط لحظه  درهار    کننده حمل

 جیرسازب  ا ا ر پراگماتیطا اره کرد ک  این فرایند تأ اید  مر رند،کنندو  توقفی مررند کوتاه می
گههان یهها واژ دو ههارة ن اسههتو از سههرگیربِ  ةکننههد   تهه  تتمیههل ،نههداردیهها دم گههرابِ  ن تناقضههی 

ماب ررجشی یها دوار تبهدیل    تانس، متن ساروتی را    سدرپی پی ةاز رندین  م  پس گفتارما پاره
نمهایی از یهط سهتانسِ تتهرار      ،استو تصهویر زیهر   جوردهکند ک   روع و پایانشان    مم گره  می

 است:

 
 : سکانس تکرار1 شکل

 
نودی رفت و  مهد زمهانی اسهت     گاه  امدِ ماب تترار، جواننده گاه و  ی ستانساین  ةواسز   

کند  ه    احساس می ا مر تترار جواننده   ودو طور کامل درز و احساس نمی  در لحظ    ءک    
ده وه  و   ود تترار میدو اره  گفت  پارهه یا واژحتی  ید از رند لفح   ،گامیو است دقی  رگشت 

 نهی و در لحظه  رخ    ،ات یراین تأ ممةدمدو   ر گیرکردگی داستانی، گیرکردگی زمانی نی  رخ می
مهاب    ود و در  ریان اسهت امها  ها تتهرار درگیهرِ ایهن سهتانس        دمندو ک ت مرگ  متوقف نمی می

  اب گسهترده تترار  خ  کنندو   ویم ک  داستان را از سیر جزیِ  ن جار  می می درپی پیررجشی 
گهی، نهودی    ر القاب ا رِ  نی  هودن و در لحظه   د وه   وگیرد  می  ر دراز دنیاب واژگانِ ساروتی را 

پیشهامدماب نهامز وب   »، ز هانی که   هراب مشهتل      ید     مار میز ان ساروتی  ةدمنداستیداد ر د



فصلنامة علمی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 247

 و مم  ممین و و کافی و یط  رد لازت و کافیوهای پهن گوش:    و درست  نیدین: 2زو
 )ووو(
و  هه  ایههن   رگههی  جسههت  کنندسههتو وحشههت  وره   : متنفر ههودن  اوه، رههرا احساسههات  2زو

 .(Sarraute, 1978, p. 113) وووهای پهن گوشووو یضی های پهن گوش
 

کنند و نودی حسِ ک فگهی در او   نمای  جواننده را ممرامی می پایانِتا  «ماب پان گوش»این 
 ةورکننهد  مهاب  هی     نقه ِ  رقه    ، هوند  که  تتهرار مهی   ی مهای  واژه ،ر موارد یشتدر  کنندو ایداد می

یرونهی، انتخهابِ تصهادفی    کنندو از ایهن رو، از دیهدگاه جواننهده یها مخاطهی        تروپیسم را  ازب می
ماب گفتار مستند ک  ناجود گاه، پی  روبِ دادب متن یا ک ت را در یط لحظه  درهار    کننده حمل

 جیرسازب  ا ا ر پراگماتیطا اره کرد ک  این فرایند تأ اید  مر رند،کنندو  توقفی مررند کوتاه می
گههان یهها واژ دو ههارة ن اسههتو از سههرگیربِ  ةکننههد   تهه  تتمیههل ،نههداردیهها دم گههرابِ  ن تناقضههی 

ماب ررجشی یها دوار تبهدیل    تانس، متن ساروتی را    سدرپی پی ةاز رندین  م  پس گفتارما پاره
نمهایی از یهط سهتانسِ تتهرار      ،استو تصهویر زیهر   جوردهکند ک   روع و پایانشان    مم گره  می

 است:

 
 : سکانس تکرار1 شکل

 
نودی رفت و  مهد زمهانی اسهت     گاه  امدِ ماب تترار، جواننده گاه و  ی ستانساین  ةواسز   

کند  ه    احساس می ا مر تترار جواننده   ودو طور کامل درز و احساس نمی  در لحظ    ءک    
ده وه  و   ود تترار میدو اره  گفت  پارهه یا واژحتی  ید از رند لفح   ،گامیو است دقی  رگشت 

 نهی و در لحظه  رخ    ،ات یراین تأ ممةدمدو   ر گیرکردگی داستانی، گیرکردگی زمانی نی  رخ می
مهاب    ود و در  ریان اسهت امها  ها تتهرار درگیهرِ ایهن سهتانس        دمندو ک ت مرگ  متوقف نمی می

  اب گسهترده تترار  خ  کنندو   ویم ک  داستان را از سیر جزیِ  ن جار  می می درپی پیررجشی 
گهی، نهودی    ر القاب ا رِ  نی  هودن و در لحظه   د وه   وگیرد  می  ر دراز دنیاب واژگانِ ساروتی را 

پیشهامدماب نهامز وب   »، ز هانی که   هراب مشهتل      ید     مار میز ان ساروتی  ةدمنداستیداد ر د
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مهاب   حل تترار یتی از این راه ساز و کاراین  نا ر دمدو ارائ  می زودگذرماب  حل تناا راه 1«ارتباطی
  و  ید     مار میماب ز ان ک می  قا ل اتتا  راب  بران نقص موقت و غیر

 
 . خلأ و دوگانگی تکرار5

از مهر   پهی  حل جود استو ایهن فر ینهد    ن د ساروت مشت ی است ک  جود راه در حقیقت، تترار
مهاب   ماب اساسیِ  خصهیت  ن،    دنوان ویوگی لری ،  یانِ جلأ و نبود است، مشت تی ک  در ا رِ کل

مهاب   جلأ از مشهت ت ز هانی و د هوارب    ةی، مسأل یاناندو     دلیل نبودِ دیگرب  یان  ده  ساروتی  
  تترار نی   خشی از  ود، ک و ن  ال اماً در حال متالم  ایداد می حاضر فقطماب  ارتباطیِ  خصیت

فرت، تترار  ر ج فِ فیگورماب حذف،    دنوان یط جلأب سهاجتارب    نبةاز  مر رند، ن استو 
 اب ک مههی  ههایگ ینِ و جههلأ  ن در  یههانِ اضههافی  ن، در نبههود نشههان  یههد  هه   ههمار نمههیو ظههامرب 

گویی و هود   زیاده  ر پایةاستو  نا راین در تترار، نودی  برانِ نبود  ، ن نافت    وگیرب از تترارِ
و    ممین سبی  هراب   گر ویرانمحتوایی و مینا   نبةساجتارب و فرت، سازنده ولی از   نبة داردو از

ممهین مخاطهی یها      ه  وسهی ة  رسدو  یُد مخهرب تتهرار  ایهد     نظر می  پذیرش مخاطی ناجو ایند  
را ته ش  هراب     ی  ندرینگتهون  ه  جهو   -و مأموریهت سهختی که  پهراز    از  هین  هرود  پیات  ةگیرند

 کند: کدجوانیِ یط میما تیریف می
واگهذار   ک ت ةحل  ن تناا    گیرند ةکشاندو میمّایی ک  وظیف تترار مارا    ق یِ یط میمّا می

رار ار تته ذاره گه  و گه مماننهدب  ود: میمابِ تتهرار دیگهرب در ممهان، تتهرار غیریهت در       می
-Prak) کهه ت مههیچ ک یههدب  ههراب گشههودن میمهها  دمههد  ةکنههد،  ههدون  نتهه   هه  گیرنههد مههی

Derrington, 2015, p. 41)و  
 
  هالبی   یوة    را  ن ،جود ةرسال در (Caray, 2011) کاراب فا ین تترار، دوگانگی  ا پیوند در

   تارسازب  راب دمد می اندات او ک  اب مقایس  استو کرده تشبی  رومی اساطیر ةرار دو جداب«ژانوس»   
سهازبِ   ایهن تصهویر  نیه  از   نگارندگانو استاز طریق فرایند تترار  2اللِ دوگانگی در ا ر رو ر پنوه

     وندنشان دم رو نیما را در نو تار ساروت     تترار گانگیتا دو گیرند نویسنده  اره می
                                                                                                                                        

پیشامدماب نامز وب ارتبهاطی: توقهف،   »  ا ناتاب  در مقال ( Sandré, 2010)ویوه توسط ماریون ساندره   این مفاوت   1
ز هان  مها )  فیگورمهاب تتهرار و  فهازب    نگارنهدگان اسهتو    ررسهی  هده   «اب از مشتل ارتباطی یا متانیسم تنظهیم   نشان 
 و  ندگیر ما( را مم در کنار فیگورماب توقف،   ء این پیشامدماب نامز وب در نظر می پریشی

 نویس فرانسوب  ا ال یت سوئیسی استو نام  نویس و نمای  ، رمان(Robert Pinget( )1919-1997) رو ر پنوه 2



فصلنامة علمی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 249

 
 : سردیس ژانوس2 شکل

 
اسهت و  ه    سهاجتارب و ظهامرب سهازنده      نبهة ، تترار از (Caray, 2011) کارابدر دیدگاه 

دمد  نشان می ک  سردیس ژانوس گون  ممان کندو پاررگی در متن ایداد می منگی و یطنودی مما
 یهانگرِ  در الل، ایهن سهردیس    و مر رند،موا ایم« تترارِ ممان»یا یط راره  رونو تِدر ظامر  ا 

یتهی دانسهتو    لهورت، یتسهان  هودن    ةرا  ه   اانه  ایهن دو  توان  و نمی است «تترارِ ممان در غیر»
 گهر  ویهران  راب دریافهتِ مهتن، پهذیرشِ مینها و درزِ  ن     سازندگیِ ظامر،   ا و ود ، نا راین تترار

اب    نهات   ویوه اینت  در متن ساروت  ا پدیده    وکند ا ک  جواننده را درار سردرگمی میرر واست
و  لهورت تتهرار در   ، نها راین  مسهتیمو   رو رو ه  غیر قا ل  یانِ ز ان درونی  ماب تروپیسم و احساس

تهوان اددها کهرد که  تتهرار در نو هتار        می وسازنده و در مینا و  اطن مخرب و ویرانگر است ،ظامر
در کنهارِ سهایر   و   هر داهده دا هت    نو هتار را   ةسهاد  ةرایه نقشی فراتهر از یهط فیگهور یها      ساروت، 

ایهن   وکنهد  جهودتخریبی و جهودتنظیمی مشهارکت مهی    ساجتارماب ز ان ک می، در نهودی فر ینهد   
یها   پراگماتیهط  ة هود  نبه   یها حتهی مینها ایدهاد مهی      لورتو نوساناتی ک  در ا ر تترارِ  ناایستایی
 کندو می قدرتمندترز ان ساروت را  دم گراب

 
 کلام . تکرار معنا و گسستگی6ِ
در ز هان   «حشهو »میهادلِ   تهوان  مهی ویوه در قالی فیگورب که     از سرگیرب مینا در متن ساروت،   

 قا لِ  ماراست ک      گوناگونماب  تترار یط مفاوت  ا  تل و  ن،یا د  تحقق می فارسی دانست
زیهر از   ةو هود داردو  در گ یهد   تتهرارِ لهورت  ممهراه    یشهتر تو ای در   ار نمایشهی سهاروت و   

کندو س  گروه  پناان کردن احساساتشان سرزن  می سبی  ،  پدر و مادر جود را   «پسر»،  زیباست
پسهر:  »مسهتند:  انهد، در واقهع  یهان متفهاوت یهط مفاهوت  ا هت          ورده  هده  نمون اسمی ک  در این 
همییون پییرده ، همییون رهییره رفتنییا، اه بییازم همییون واکیینش دفییا یدیونهه !ووومن  

 (وSarraute, 1978, p. 65) «ووو راب گول زدنِ کی پوشی
 هرد،   ک  از نبودِ موضودی  راب لحبت کردن و جودا رازب رنه  مهی   «او)مرد(»زیر،  نمونةدر 

کو د تا این احساسِ نامز وب را  ا انواعِ ساجتارماب ک می  ه  مخاطهی انتقهال دمهدو در ایهن       می
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 جهوانی میهانِ   مهم  ةو ودِ را زه  «سست و وارفت »و  «م یم» ،«ماب  یانِ دیداستالی»، استفاده از نمون 
نمونه ،  و در ایهن  کنهد  یید مینا ی از تروپیسم ساروتی را تأ ةناگفت ماب فیگورماب تترار و احساس

 از سرگیرب مینا نی  و ود دارد: گونة(، تترار از چیهیاز سرگیرب فرت) گونةد وه  ر تترار از 
 هراب   یچی هیووودرسهت و  یهیچی و هود نهدارهووو  ی هیچ: ن ، سست و وارفت ، م یماو)مرد(، 

نیست که  التهی گنهده     یهیچنیست ک  نگران   ا یمو  یهیچلحبت کردن و ود ندارهو 
 ود  تهونیم ازش حهرف  ه نیمووو ماییموووماووومها نها      اممیت  ا   و نیست ک   ی یهیچاش کنیمو 

   و(Sarraute, 1978, p. 73) ایم  دیموووجراب  دیموووما دیون 
 

 هوند و ممچهون  یمهارب     پهر پهیچ و جهمِ تتهرار مهی      ةما مم وارد این ررجه  گامی دیداستالی
 کنند: ز ان ک می را درگیر نودی   فتگی می ماب سازهتمات  یا د ف مرز واگیردار

و   ه و )   :( قبوله حالت متعجی  میدونین، نمیدونم ر  اتفاقی داره  رات میافت وووددیب ووو)  :21تو
و ک  ایده اش رو  :( قبولو قارع لحن محکمو ) :( قبوللحن آرامو )  :( قبوللحن  صبانی

 راب جودش دا ت   ا  و ک  نگاه  دارهو که  مهراقب   ا ه و که  پهروارش کنه ووو رات فرقهی         
  و((Sarraute, 1978, p. 57ندارهووو

 
 گردممههاییو یهها   ههدن پیهاپی   ههالا  ههامد  نمونهة و مینهها، در  لههورتده وه  ههر تتههرار از نهوع   

ک  مراقب   ا  ،  ک  نگا  داره،یتسان مستیم ) سر تیا  دستوربد مایی از گفتار  ا کار ر  خ 
تر مه  نمهودو    «انبا هتگی »تهوان  ن را  ه      ناسیِ تترار ک  می نودی فرایند ز ان ،ک  پروارش کن (
 ی از ایهن پدیهده را نیه  ارائه      ب، تیریفی کدستور ناسی مونن د وه  ر تیریف  ز ان فرمنگ لمتِ

 ود ک   ا انبا تن واحدماب  وایی، نحوب و  می گفت ر دمل  یانی در حالت ک ی،    م -»دمد:  می
  (وMounin, 1974, p. 7-10) «کندو لفر گفتار را تمییر داده و تحریف می ةمینایی در 

از سهازب و ویرانگهرب ایهن نهوع      ی دگرگهون یا     یان کارب دستاین تیریف، ا اره    کار رد 
قیهدب گفتهار     هی در پایهان  نظمهی، اجهت ل و    کیدب،  یتأفیگورماب تترار دارد ک  در کنار دیگر  

ماب فی هی را  ه  نمهای      یِ گروه   جو ی انبا ت متوال ایسمازیر از  نمونةدمدو  ساروتی را نشان می
مهر   ویهوة   منهگِ و انبا تی ک   ها   وند رب متفاوت از مم متمای  میدستوماب  گذارد ک   ا نق  می

 است: تشخیص گروه نی  قا لِ
                                                                                                                                        

ارب ذگهه ایههن واژگههان را  ههراب نههات نخسههتاز سههاروت کهه  فقههط حههروف  پیههروبو  هه  اسههت 2مههرد  «2تو»منظههور از  1
 را در تر م  استفاده نمودیمو «مرد»و  «زن» ماب واژه نخستاست، ما نی  حروف  کار  رده  مای     خصیت

جودمهون   :  روت،  روت، ال  نباید زیاده روب کردو ما جواستیم سرگرت کنیم،  درجشهیم، 3زو
رو  الا  تشیمودصبانیتمون رو جالی کنیم ، احساس گناممون رووووو جودمون رو ق ق ط  هدیم،  
جودمون رو جراش  دیموووجودمون رو  سازیم، جودمون رو  دا کنیمووو ُتشیم،  ِدریم،  یهرون  

  . (Sarraute, 1978, p. 90) کنیمووو)ووو(
 

مها از   اره اندامنهدو گه   تت   دن گفتار می   گسستگی و تت   درپی پیماب کورطِ  این انبا ت
 انگیختگیِ رنمهای ِ جهود    ایگاهِدار  رجوردار می  وند و ز ان  ی  از پی    منگنودی سردت 
  ود: احساسی می
ووو  خشه   اینتارو نمی گوش کنید! حرفاش  خشیووواهووو اون جو  !    نمی: تو منو  خاطر اون 1زو

فقهط موضهودات ماهمو    ووو    رژیم لبنیات ،    رژیم فرنی ووو ک   رگردت    پاکی،  رف،  رت
 .Sarraute, 1978, p) ماو   رگانو ژیدو ولربو وینییو  اتو ریان سیاست، منرو یا فقط مرده

 و(97
 
 . کوبیسم نوشتاری7

 هاز  ماب نا ی از تترار، ن  متن و ن  گفتار سهاروتی   ک  در  ریان این گسستگیلازت    ا اره است 
ماب  نهیِ گفتهار سهاروت را  هراب ممیشه  درهار        روب یا  روع تواند پی  و میچ ری  نمیایستد نمی

 هودو   جود، ساجت  و پرداجت  مهی  ةازندس ماب    وسی ة سازهگفتارب ک   ارما و  ارما  ؛ایستایی کند
 ا هت   مهانع  نند وک می   ندب و پستی ماب  ایگاهان را پر از گفتار، ز  ةکنند این فیگورماب تحریف

کند ک  نقا ان  ممان کارب را می ما واژهاروت  ا ، سواقعو در می  وندپذیرب  ن   ینی و پی   ودن
سهاجتارماب  دور از ذمن، منهرب و گشهوده اسهتو     قدر ممان کو یست  ا تصاویرو نو تار وب تقریباً

اندازنهد   ما را    تصویر کشیده، مدلول یا مینا را     ریان می ز انی، تضادما و ناگفتنی ةتت   د تت 
  گذارنهدو  ه   مهی  -ر  درونی و ر   یرونی -پیات ارتباطی ةب پراگماتیط و احساسی  ر پذیرندو ا ر

   ا ترازِ نو تار ساروت و کو یسم در سهادگی ظهامر و   توان  یان کرد ک  و می لورت گ یده،
   این مینا نیست ک  کو یسم سبط  و    میچ    البت  این  فرت،  ر ج فِ پیچیدگیِ الل و میناستو

اب  مدموده   ها    یننده نخست،در نگاه   ودو یمخاطی درز م    وسی ةاب است ک     راحتی  ساده
 ما ل ت ن را در پسِ این مخاطبی ک   ویاب میناست،   ودو می رو رو  مندسی  ةساد ماب  تل از

در  یهدو   دست می    لورت ة ط از دریچ ک   یکند و در پیِ یط نظات مینایی است   ستدو می
سهوب    ماب کو یستی  یننده را     تافتن سز  و ظامر و فراتر رفتن از میناب اولی    طرححقیقت، 
که     هوده گرایی مفاومی  مایشگر نودی واقعی، کو یسم ن یان    دونجوان می و ضمنی فرا پناانمیناب 
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جودمهون   :  روت،  روت، ال  نباید زیاده روب کردو ما جواستیم سرگرت کنیم،  درجشهیم، 3زو
رو  الا  تشیمودصبانیتمون رو جالی کنیم ، احساس گناممون رووووو جودمون رو ق ق ط  هدیم،  
جودمون رو جراش  دیموووجودمون رو  سازیم، جودمون رو  دا کنیمووو ُتشیم،  ِدریم،  یهرون  

  . (Sarraute, 1978, p. 90) کنیمووو)ووو(
 

مها از   اره اندامنهدو گه   تت   دن گفتار می   گسستگی و تت   درپی پیماب کورطِ  این انبا ت
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 و(97
 
 . کوبیسم نوشتاری7
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مها   درنگ، ساده ماب واژه کوتاه، ماب   م  ازنو تار ساروت نی  استو  دیداربگرایی  فراتر از واقع
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ریتنهر نیه   ه  نهودی      ردو  می ما    فتر فرو یا تما اگر را  راب دریافت مینا مدتک  جواننده است 

 کند:  رقرار می کو یسم و نو تار ساروتنشین میانِ  دل،  بامتی تئاترِ رمان نودیگر در ا ر جود 
در فضهاب   فردیهت  یهط  ساجت/ تخریی نودی  ازب اندات می دمد: ساجتِ ةساروت  ا دوگان

را تهدادی  کو یسهت   مهاب  روش ، یر  دست  مده ن در زمانِ نمای و تأ نس، تخرییِیط ستا
( 1916)« مردب مقا ل  ومین »( یا 1913) «سرِ  رلوکن»ایی رون ،  ینوان مثال در تا  ومکند می

 و (Rykner, 1988, p. 59) پیتاسو
، نهودی   هده   ریهده  ریتنر،  ا اف ونی تصهویرماب     وسی ة ده  ا ارهچون موارد مممایی  نقا ی

ا اامشهان   ة ر در   یشتر اندیشیدنک   ا گذر زمان و  گذارند  لود را    نمای  میحسِ مبام و رم 
 دیهد و   رم گشهایی  قا  یهت یا د ک  در مر لحظه    تما اگر جود را مقا ل ا رب می  ودو اف وده می
 دیگرب را داردو  ةنشد کشف
 

 
 از پیکاسو «سرِ آرلوکن: »3 شکل

 
، دریافهت یهط مینهاب واحهد اسهت      در پهیِ که    یط تها  وب کو یسهت   درست مشا   تما اگرِ

 مهایی  گفته   پهاره و ناگویا پیچیده و  مابویرسر ار از تص ا ا رب  نی  در سز  مینا، ساروتی ةجوانند
دیگرب  ة نب رم گشاییاست ک   اید رم گشایی  وندو کو   جواننده  راب این  رو رو  ناممگن 

تهوان سهاروت را    مهی  ،سهازدو  نها راین   ساروت را   هتار مهی   از دیدگاهِاز نیروب پراگماتیطِ ز ان 
مهاب ز هانی و  زاد    تصهویر کشهیدن مویهت و الهالت نشهان       اب کو یست نامید ک   راب    نویسنده

 کندو  گذا تنِ راه تخیل  راب مخاطی جود ت ش می
 
 

 گیری . نتیجه8
 ایسهتادنی کنهدو   مهی  زودگذر ایستادنِنمای  را درار نودی گیرکردگی و  ظامراً متنِ ،فرایند تترار

تهوان دو و ه     این دیدگاه  راب زمان ساروتی می پایة ر  زمانی نیستو سستیِ ةارتباد  ا مسأل ک   ی
 ن  ناپایهدار  ن ویوگی نو هتار سهاروتی اسهت و و ه       ایستابدر نظر گرفتو و    ناپایدارو  ایستا
استو ررا که    دهافتاو ز ان گیر  ما واژهماب  دنده ب ررخلا   زمان لا ،گی ذاتی زمانو از یط سوویو

مها در گهردش انهدو از     ما در گذر نیست و انگار دور تترارما و ک یش   خصیت وگوب ما ینِ گفت
ایستادن تواند  ن از  نمیفردب   درگذر، زمان واقیی نمای  یا داستان است و میچ سوب دیگر زمانِ

در  مهر رنهد  اسهتو   ک  میچ گذرب رخ نداده حالی در ، ن  رسد پایانِو نمای  ناراراً  اید     ازدارد
 اًظامر ماب  ایگاهپویایی و پیشرفت استو در  ةساروت این گیرکردگی در ردارند    اور حقیقت، 
ش  در ز هان درونهی،   ریمتن، مینا، اندیش  و فراتر از  ن احساس  ریان داردو ررا ک  تترار  ایستاب

در واقع یتی از نمادماب تروپیسمی است  ، یان داردو تترار  قا لِ غیرِ ماب جواست و ما  ز انِ ناگفتنی
  مهدماب  پهی  و   رافروجتگهی این پویایی  ه    ،ک  اتفاقاً محلِ پویایی و حرکت ک ت است، مررند

ساروت، ز ان  یرونی و قراردادب را  ه    از دیدگاه لورتاندامدو تترارِ قا ل پی   ینی ز ان  ی غیرِ
 ،مسهتند   داگانه  دو دنیاب احساسی  ة رگیرند یتسان در کام ً گفتة پارهکشدو اینت  دو  رال  می

نا ی از ضیف ز ان  یرونی در  را ر ز ان درونی و ممچنین زمان استو تتهرار مینها در حقیقهت  ه      
ادر اسهت در  ز هانی که  قه   گیهرد،   ا     ازب مهی مینا ر ،ستو ز ان ساروتیا مینا رال  کشیدن جودِ
   نت  میناسازب کندو  ی ، ریان و زنده  ا د

 
 فهرست منابع

مقهالات   مدموده   (و تد ی رمان نو در   ار ساروت و متانی ت ماب نو تارب  نو 1381اسدال ای، الله  ترو )
یهاس نبهیو لهص     تبری : تر اسدال ایو     کو   دکتر اللهو ممای   ررسی ناضت رمان  دید

 و 11-23
در   هار ناتهالی   « نشت ز هانی »رویترد پدیدار ناجتی    مسئ    (و1395) تیمورپور سارا،  ا ط میین مرتضیو
  و 53-35و لص 3و  مارة 7و دورة ساروتو  ستارماب ز انی

دانشهتدة   نشهریة  «وتروپیسم: واکنشی نسبت    درمانهدگی انسهان در دصهر  هدگمانی    (و »1383و )ریدهد وب، ف
 و 232-213و لص 192و  مارة 47دانشگاه تبری و دورة  انسانی اد یات و د وت

گرایههی سوسههور، و پیشههین  و اممیههت  ن در    (و سههاجت1393دههامرو ) ،قیزههورب ،جسههرو ،د ههی زاده غهه ت
 و141-127و لص 12و  مارة 6دورة یو ز ان پووم و ناسی د وت انسان روش
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Abstract  
Repetition can be considered as one of the expressions of Nathalie Sarraute's tropism 
in the external language. The language of Sarraute reflects the sensation more than 
the meaning. Even if the perception, understanding, and certain explanation of this 
language excited by the sensation seem to be impossible, the marks of this shaking 
are manifested in verbal forms such as repetition. The study of repetition is 
important because it is used extensively in Sarraute's text and plays a crucial role in 
increasing verbal communication. In the novels of Nathalie Sarraute, the narrator's 
agitated language is a good place for the appearance of tropism, while in dramatic 
works, the erased narration is replaced by the short and few blocking and this is how 
the importance of speech increases. The role of repetition in dynamism of the text 
and its relation to tropism are the elements that will be emphasized in this research. 

Figures of insistence or repetition such as anaphora, redundancy, 
polysyndeton or simple repetition make the narrative progress temporary, while they 
make the sentences syntactically entangled. Translating monotonously and 
uniformly, they have the ability to convey the effect of interest and indignation at 
the same time to the reader. Consistent with the sensation but opposed to the reason, 
they bring to the text the mark of tropism. Alongside the figures of interruptions and 
omissions that attenuate the progress of speech, the emphasis figures prolong verbal 
communication through repetitions and the process of word reproduction. All these 
figures, widely used in Sarraute's works, represent in fact the anomalies or the verbal 
disorders coming from the resistance of the interior language to the exteriorization.  

Françoise Calin studied "reiterations" in Nathalie Sarraute's novels, 
especially from the narrative points of view. He gave some examples in which a 
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single conversation is sometimes repeated by different speakers that resulted in the 
"stagnation of the story". We take this expression of Calin to show the effect of 
repetition in the dramatic texts of Sarraute. The figures of repetition, redundancy and 
polysyndeton are one of the main anomalies causing the entanglement of structures 
of the text and its stagnation. But in this stagnation, there is a kind of dynamism and 
it is considered as one of the solutions of the momentary recording of tropism. 

According to Sarah Anthony's explication in "Between the Spoken and the 
Unspoken: a Sarrautian Dialectic," Sarraute uses repetitions to dilate the tropism. 
Anthony summarizing parts of the book The said and the unsaid in Nathalie 
Sarraute's The Use of Speech written in 2006 by Sarah Charieyras, expresses the 
difficulties of grasping and understanding the tropisms. She explains the problem of 
the inexpressible and the brevity of the tropismic movements in her work. 
According to her, "Sarraute dilates the text to expose the minutiae of tropisms to the 
readers." Repetition is then a linguistic instrument not to restrain, but at least to slow 
down the distracted flight of tropism in order to exhibit these implicit movements of 
the inner language by the explicit structures of verbal language. In this article, we 
will examine these verbal excitements caused by repetitions, and whether they 
advance Sarraute's text or reduce his advancement. The considerable use of 
repetition is not an arbitrary choice. The author uses it to distort the structures of 
speech and to give them a deregulated and rebellious figure. The speech carriers 
(characters) of Sarraute's language do not seem normal to reveal the power of a 
troubled language that is full of expression, which forces the man to manifest and 
express himself. Since the universe of expressible and perceptible facts is smaller 
than that of the inexpressible and imperceptible facts, inevitably the externalized 
language carries traces of irrationality. Sarraute's language is in the general sense of 
the term the executioner and the victim at the same time. Obliged to externalize 
himself to begin to exist, he loses his originality at the expense of existing verbally, 
but it is a perpetually destructive birth that pushes the utterance to die out and 
throws a challenge to his carrier. Repetition seems more specific when it becomes a 
solution and a language practice among the characters to maintain contact as much 
as possible. However, they resign themselves inevitably to repetition figures in order 
not to lose the least communicational chances. It is an uncomfortable and painful 
choice for the sarrautian porters who, in the philosophical sense of the word, already 
consider "to speak" as a "copy of copy". Repetitive words most often play the role of 
triggers for tropism. They seem to be the free choices of speech carriers who, in an 
instant, delay the ordinary progress of the text. 
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 های  شدگی در دگرگونی واجی ستاک فرایند درهم
 1«شت -»گذشته با پایانة 

 
 2فرشته مؤمنی

 
 27/3/1398تاریخ دریافت: 
 23/09/1398: تاریخ پذیرش

 نوع مقاله: پژوهشی
 

 چکیده
برخةی   ستاکِ گذشته، در ریشة    -از جمله فارسی -های ایرانی در بسیاری از زبان

شود  / ختم میšt-/ هستند، در حالتی به /rها که پس از یک واکه، مختوم به / فعل
گردد. با توجه به اینکةه پایة  بنیةادیت سةتاک      می ها حذف / از ساختمان آنrکه /
واجةةی، بةةه  ةةور  -اسةةت کةةه رةةی فراینةةدهای وا  / -tسةةاز، تکةةوا  / شةةته گةةذ

نگارنده بةر آن شةد تةا رونةد سةاختار ایةت        ،یابد های مختلفی نمود می تکوا گونه
درسةتی تییةیت   های پیشیت نادیده گرفته شده و یا به ا، که در پژوهشتکوا  ویژه ر

هدف نگارنده تحلیل و تیییت روند ساختار ایت  . نشده بود، بررسی و تحلیل نماید
اسةت کةه در    / -tسةاز، تکةوا  /   شةته  تکةوا  ویةژه روی پایة  بنیةادیت سةتاک گةذ      

فرض پژوهش  شده بود.درستی تیییت نهای پیشیت  نادیده گرفته شده یا به پژوهش
ةةة/ بةةوده، فراینةةد rstاز ایةةت اةةرار اسةةت کةةه در خوشةة  همخةةوانی نخسةةتی کةةه / 

شةد    بةه پدیةدآیی  ةدای وا    [  ور  گرفته و s[ واکرفته در ]r] شدگی درهم
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